
مـــاه اجـــرا شـــود امـــا نمی‌دانیـــم کـــه چرا 
اجـــرا نشـــده. قاتل پرونـــده مرحـــوم الهه 
حســـین‌نژاد کـــه حـــدود 6 مـــاه پـــس از 
قتل خواهـــرم رخ داده بود چنـــد روز قبل 
قصـــاص شـــد امـــا در پرونـــده ما بـــا وجود 

صـــدور اســـتیذان اجرا بـــه تعویـــق افتاده 
» . ست ا

او در ادامـــه گفـــت: »مـــادرم بعـــد از فوت 
خواهرم، خونریزی مغزی کـــرد و 16 روز در 
بیمارســـتان بستری شـــد. همه خانواده در 
تلاش هســـتیم تا او بیشـــتر از این آســـیب 
نبیند. ما به اصرار وکیل پرونده به جلســـه 
مصالحـــه رفتیـــم امـــا قاتل خواهـــرم حتی 
یکبـــار ابـــراز ندامـــت نکـــرد و در نامه‌اش 
تأکیـــد کرده بـــود که بایـــد ایـــن جنایت را 
مرتکـــب می‌شـــدم و هـــر 3 نفرمـــان باید 
می‌رفتیـــم. حرف‌هـــای این شـــخص آنقدر 
آزاردهنـــده بود که مـــادرم بازهم حالش بد 
شـــد و ما بعد از جلســـه او را به بیمارستان 
بردیـــم. مـــادرم بـــه هیـــچ عنـــوان حاضـــر 
بـــه مصالحه و بخشـــش نیســـت. مـــا هنوز 
سیاهپوش خواهرم هســـتیم و مادرم هنوز 

نتوانســـته با نبودش کنـــار بیاید.«
مـــه  ا د ا ر  د یـــد  جاو مـــه  مرحو هـــر  ا خو

خاطرنشـــان کـــرد: »قاتل در ایـــن مدت به 
جـــای ابراز ندامـــت تلاش کرد خـــودش را 
مجنـــون نشـــان دهد امـــا او مجنـــون نبود 
و پزشـــکی قانونی هم این موضـــوع را تأیید 
کـــرد. در جلســـه صلـــح و ســـازش مـــن و 
مـــادرم فقط نگران پســـر خواهـــرم بودیم. 
بـــه خاطر دارم که اگـــر آن روز دقایقی دیرتر 
می‌رســـیدیم قاتـــل عـــاوه بـــر خواهـــرم 

خواهـــرزاده‌ام را هـــم می‌کشـــت.«
او در پایـــان گفـــت: »خواهـــرم زن آرام و 
تـــوداری بود و بســـیاری از اتفاقـــات داخل 
خانـــه شـــان را بـــه خاطـــر اعتقـــادش که 
همیشـــه می‌گفـــت حریـــم خانه شـــخصی 
اســـت به کســـی بـــروز نمـــی‌داد. بـــا اینکه 
همســـرش آزارش مـــی‌داد و مـــدام بـــه او 
توهیـــن می‌کـــرد امـــا هیچوقـــت از او بـــد 
نگفـــت و ســـعی می‌کـــرد آبـــرو‌داری کنـــد. 
تنها دلخوشـــی‌اش پسرش بود و وابستگی 
زیادی به او داشـــت. همیشـــه بـــه خاطر او 
ســـکوت می‌کرد. حالا هم ما تنها خواسته 
مان اجرای حکم اســـت تا حداقل مرهمی 

بر دل ســـوخته خانـــواده مان شـــود.«
 ۱۹ منصـــوره قدیـــری جاویـــد صبـــح روز 
آبان‌مـــاه ۱۴۰۳ بـــه دســـت شـــوهرش بـــا 
ضربـــات چاقـــو و دمبـــل بـــه قتل رســـید.

همســـر مقتول در اعترافـــات اولیه خود به 
پلیس اظهار کرد کـــه اختلافات خانوادگی 
میـــان آنهـــا از مدتـــی پیش شـــدت گرفته 
و درگیـــری منجر به قتل همســـرش شـــده 
اســـت. او اذعان کرد که ابتدا قصد داشـــته 
فرزندشـــان را نیز به قتل برســـاند و سپس 
خودکشـــی کنـــد، امـــا در نهایـــت از ایـــن 

تصمیـــم منصرف شـــده بود.

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ کاشـــت 100 
نهـــال به نـــام مقتـــول و پخـــش نـــذورات بین 
نیازمنـــدان، شـــروطی بـــود کـــه خانـــواده مرد 
نویســـنده برای قاتل پدرشـــان در نظر گرفتند.
به گزارش »ایران«، اواخر خرداد ســـال 1400 وکیل 
میانسالی به کلانتری در یکی از شهرهای مرکزی 
کشـــور رفـــت و خبـــر از ناپدیـــد شـــدن موکلش 
داد:»موکلم نویســـنده و نمایشنامه نویس است 
و از زمانی که همســـرش فوت کرده و بچه‌هایش 
برای ادامـــه تحصیل به خارج از کشـــور رفته‌اند، 
بـــه تنهایی زندگـــی می‌کنـــد. چند روزی اســـت 
کـــه خبـــری از او ندارم و بـــا خودم گفتم شـــاید 
بـــرای دیـــدن فرزندانش به خارج از کشـــور رفته 
اســـت، تا اینکه روز گذشـــته بچه‌هایـــش با من 
تمـــاس گرفتند و اعلام کردند چند روزی اســـت 

از پدرشـــان بی‌خبر بوده و نگران او هســـتند.«

رد پای مرد خدمتکار
با شـــکایت وکیل پایه یک دادگستری، تحقیقات 
برای یافتن مرد نویســـنده آغاز شـــد و کارآگاهان 
با مجوز قضایی وارد خانه خســـرو شدند. گرچه 
خانه مرتـــب بود امـــا نبـــود تابلوفرش‌های روی 
دیـــوار و چند تخته فـــرش داخل خانه، نشـــان 
مـــی‌داد از خانه ســـرقت شـــده اســـت. در ادامه 
تحقیقـــات، تیم جنایـــی پی بـــرد دلار و طلاهای 
مرد نویســـنده نیز به ســـرقت رفته اســـت. بدین 
ترتیـــب فرضیـــه قتـــل او روی میز تحقیـــق قرار 
گرفت و در ادامه مشـــخص شـــد تنها کســـی که 
بـــه خانه مرد میانســـال رفت‌ و آمد داشـــته، مرد 
خدمتکاری به نام هومن بوده که از زمان ناپدید 
شدن خســـرو او نیز به محل کارش نرفته است. 
از آنجایـــی که احتمـــال می‌رفت مـــرد خدمتکار 
در ماجرای ناپدید شـــدن نقش داشـــته باشـــد، 

دستور بازداشـــت او صادر شد.
زمانـــی کـــه کارآگاهان پلیـــس به ســـراغ هومن 
رفتند، مشـــخص شـــد او خانه‌اش را تغییر داده 
و شـــبانه از آن محل نقل مکان کرده اســـت. فرار 
هومن، احتمال دســـت داشـــتن او در جنایت را 
پررنـــگ کرد و در نهایت کارآگاهان موفق شـــدند 

مـــرد جوان را بازداشـــت کنند.

بیماری همسر
هومن در نهایت لب به اعتراف گشود:»همسرم 
مریض بـــود و به خاطـــر تأمین هزینـــه درمانش 
دســـت به هـــر کاری زدم. در مدتی کـــه در خانه 
خســـرو کار می‌کردم، متوجه شـــدم وضع مالی 
خوبـــی دارد و گاهی هم داســـتانی می‌نویســـد و 

در صفحه اینســـتاگرامی یا در وبلاگش منتشـــر 
می‌کنـــد و گاهی هم نمایشـــنامه بـــرای بازیگران 
از  بـــه خســـرو  تئاتـــر می‌نویســـد. چند‌بـــاری 
مشـــکلاتم گفتم و او هم تا حـــدودی کمک کرد 
اما ایـــن کمک‌ها بـــرای من که بایـــد هزینه‌های 
ســـنگینی پرداخت می‌کردم، هیچ بـــود تا اینکه 

به فکر ســـرقت از خانـــه‌اش افتادم.«
او ادامه داد:»شـــب حادثه زمانی که او خواب بود 
به ســـراغ گاوصندوقش رفتم اما ناگهان خســـرو 
را دیـــدم که در چهارچوب در ایســـتاده و مرا نگاه 
می‌کند. من که چشـــمم به دلارهـــا و طلاهای او 
افتـــاده بود، دیگر نمی‌توانســـتم راهی که رفته‌ام 
را بازگردم و برای همین او را خفه کردم و جســـد 
را داخل پتویی پیچانـــده و در بیابان‌های اطراف 
دفن کردم. بعـــد هم مقداری از وســـایل خانه را 
ســـرقت کردم. از آنجایی که او به تنهایی زندگی 
می‌کرد و فرزندانش خارج از کشـــور بودند، بعید 
می‌دانستم کســـی پیگیر ناپدید شدن او شود.«

دو شرط برای بخشش
با اعتراف متهم و پس از بازســـازی صحنه جنایت، 
پرونده تکمیل شـــد و او در دادگاه کیفری اســـتان 
پای میز محاکمه رفت. وکیـــل فرزندان مقتول به 
درخواست آنها، خواستار اشد مجازات برای قاتل 
شـــد و دادگاه نیـــز رأی بر قصاص صـــادر کرد. پس 
از تأییـــد حکم، در اولین جلســـه صلح و ســـازش 
بـــار دیگر وکیـــل اولیای دم در جلســـه حضور پیدا 
کرد، امـــا در کمال نابـــاوری با پیشـــنهاد عجیب و 

شوکه‌کننده‌ای از ســـوی او مواجه شد.
وکیـــل میانســـال گفت:»موکلانم از درخواســـت 
قصـــاص چشم‌پوشـــی کرده‌انـــد. آنهـــا گفتنـــد 
چـــون در مدتی کـــه هومن خدمتکار پدرشـــان 
بـــوده، واقعـــاً از او راضـــی بـــوده اســـت، رضایت 
پدرشـــان قبـــل از مـــرگ و از طرفـــی نیـــاز مالی 
هومن بـــه خاطر درمان همســـرش باعث شـــد 
آنهـــا از قصـــاص او گذشـــت کننـــد، امـــا بـــرای 
بخشـــش دو شـــرط بیـــان کرده‌انـــد؛ موکلانم از 
قاتـــل می‌خواهند تـــا 100 اصله نهال بـــه یاد و نام 
پدرشـــان در مناطقی که درخت‌ها قطع شـــده و 
خاک آنجا رو به فرســـودگی اســـت بـــا هماهنگی 
سازمان‌های مربوطه بکارد. در روز پدر و سالگرد 
مرگ پدرشـــان نیز به مناطق محروم و دورافتاده 

برود و بـــرای او نـــذری بدهد.«
هومن هم بدون معطلی شـــروط آنها را پذیرفت 
و پرونده بـــرای صدور حکم از جنبـــه عمومی به 
دادگاه کیفری اســـتان ارجاع شـــد تا مرد زندانی 

برای بار دوم محاکمه شـــود.
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۲ شرط برای بخشش قاتل مرد نویسنده

‏1 - فایده و بهره‌وری - مجموعه‌ای از چیزهای همانند
2 - پدید آورنده - به سمت آسمان! - رباییدن

3 - رفقا - تفریق - سلطان فصل‌ها
4 - بـــازی تخته - آب‌مایه دباغـــی - نام »پاســـتور« - اضافه کردن 

در فضای مجازی
5 - امر از زیستن - هنر هفتم - مغازه

6 - ژرفگاه - هنگام - بیماری ریه
7 - ادعا - اداره‌ای در دادگستری - کمان

غ 8 - گردش در باغ - پوستین - نوعی شترمر
9 - بـــا دریـــا جیحـــون شـــود! - بـــه گیاهـــان بـــدون دانـــه گفته 

می‌شـــود - جوهـــر مـــازو
10 - بـــوی زننده رطوبت - شـــیرینی پیچی - عضو معروف دســـت 

پا و 
11 - سرود - سوء‌ظن - عدد ورزشی

12 - عدد دونده - کاهش خرید و فروش - بند لاستیکی! - چاق
13 - پیشگاه ساختمان - بسیار بخشنده - نبرد و مبارزه

14 - نسبت دادن - رهبر حزب کمونیست - خانه
15 - عجول - آجیل نذری!

‏1 - اثر باســـتانی خرم‌آبـــاد - بـــه روز پانزدهم ماه در گاه‌شـــماری 
ایران باســـتان گفته می‌شـــود

2 - فطری و غریزی - نمابر - رغبت
3 - نوعی یاقوت - عزا - میوه زرد گلابی‌شکل

4 - هافبک سابق پرسپولیس - چه زمان؟ - نمایندگان - تذکره
5 - نفـــس ســـوخته‌دلان - ســـریال ســـیروس مقـــدم - دادنی با 

»وعده«
6 - نوعی پیچ‌گوشتی - عضو ماشین - فنی در کشتی

7 - سمت چپ - برَخط - تفاله عسل
8 - ســـس قرمز تنـــد و کامـــاً رژیمی - مـــاه پرتابـــی! - هیاهوی 

مردم در شـــادی
9 - اصطلاح زراعتی - منطقه‌ای در آمل - زیان و نقص

10 - از غصه مردن - خانه‌خانه - تو در تو
11 - حیوانی است - شفاف و شیشه‌ای - نام مردانه فرنگی

12 - شادمان شدن - ایستاده - پسوند نسبت - نحس
13 - با »یللی« آید - عهد و پیمان - جامه‌ای از حریر

14 - پی‌جوی - سوغات اراک - شیپور بزرگ ‌جنگی
15 - فیلسوف آلمانی سده بیستم - دیوار قابل جابه‌جایی

1 - بازیگـــر فیلـــم »آن دیگری« )روی پـــرده ســـینما( - درخت غنی و 
جنگلی مهم 

2 - خودروی شخصی - جمع عالم - ضد »دشمن«
3 - گوشه‌گیری و تنهایی - کشوری در غرب آفریقا - خط خوش

4 - سربها، قربانی - اصطکاک - تیم اروپایی - محافظ عینک
5 - به هدف رسیده - روشن ساختن - میزان دارو

6 - خرس عربی - همراه »گفت« - مؤسس سلسله ایلخانیان
7 - همـــان هاگ اســـت - واحد بـــزرگ برای مصرف الکتریســـیته 

- اول امری
غ - به آن سبب 8 - خواب کودکانه - خوراک مر

9 - سبزی سالاد - از قالب‌های شعر - ترس
10 - جزیره ایرانی - هر چیز خرد و کم - سایه

11 - ناشنوا - مساوی - باغ و لاله‌زار
12 - دلیل، باعث - مایه - کنایه از شخص خشمگین - پایتخت بهرام گور

13 - نـــام »کرایـــف« اســـطوره فوتبـــال - کاریز - رئیس‌جمهـــور ابدی 
لی کره‌شما

14 - دوستی و محبت - لمس کردن - بخشش گناه
15 - از خود راضی - آزادیخواه آفریقایی

1 - فیلم مانی حقیقی - نیمسال
2 - بساوایی - محرک - شب طولانی سال

3 - گیاه گونی‌بافی - کوشش و تلاش جدی - نوعی خوراک
4 - یک حرف و ســـه حرف - ماه میلادی - روحانی زرتشـــتی - گلی سفید 

و معطر
5 - همه و همگی - حرکتی در والیبال - پنج آذری

6 - حرف تأسف - قانونی که چنگیز وضع کرده بود - پیچک
7 - نیکـــش بجـــا ماند - علمی که بـــه مطالعه اصوات، ترکیـــب آن‌ها و 

تلفظ‌های یک زبـــان می‌پـــردازد - مجازات
8 - مارکی بر ساعت - پول کشور »ترکیه« - چیز نو و بی‌سابقه

9 - تیرچه چوبی - رشته‌ای در ژیمناستیک - واحد نظامی
10 - آهنگ یا نوَا - درجه دریایی - حرف مفعولی

11 - پرستیدنی مشرک - کمک خیرخواهانه - نشان خاص
12 - هواپیمایـــی ملـــی ‌ایـــران - پهلوان - شـــهر »آلاله ســـرخ« - مقیاس 

اندازه‌گیـــری
13 - همتا - مثل ماه - دزد تاریکی‌ها!

14 - بزرگی و شکوه - دروازه‌بان سابق برزیلی نساجی با نام »لوآن« - قادر
15 - تقویت امواج صوتی - غذای محلی آذری

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
ح  ح اول، به حل شـــر ابتـــدا یکـــی از شـــر‌ح‌ها را با مداد حـــل کرده و ســـپس با پاک کـــردن جواب شـــر

دوم بپردازید.
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به گـــزارش »ایـــران«، ۱۹ ماه قبـــل منصوره 
قدیـــری جاویـــد در اقدامـــی هولنـــاک از 
ســـوی شـــوهرش که وکیل دادگستری بود 
بـــا ضربات متعـــدد چاقو و دمبـــل در خانه 
به قتل رســـید. پـــس از دســـتگیری متهم 
وی محاکمـــه و بـــه قصاص محکوم شـــد. 
مجیـــد اســـدی وکیـــل اولیـــای دم دربـــاره 
رونـــد ایـــن پرونده گفـــت: »پـــس از صدور 
رأی قصـــاص و ابـــاغ آن به هـــر دو طرف با 
وجود اعتـــراض متهم حکم در دیوان عالی 
کشـــور مورد تأییـــد قرار گرفـــت. پس از آن 
وکیل متهـــم درخواســـت اعاده دادرســـی 
داد کـــه این درخواســـت نیز از ســـوی دفتر 
قوه قضائیه رد شـــد. در ادامه رســـیدگی به 
این پرونـــده دادیـــار از من خواســـت تا در 
جهـــت مصالحـــه طرفین تلاش‌هـــای لازم 
را انجـــام دهم. مـــن هم برحســـب وظیفه 
و بـــه خاطر تنهـــا فرزند مقتول بـــا خانواده 
موکلـــم صحبـــت و آنها را راضی کـــردم تا در 
جلســـه مصالحـــه حضور پیـــدا کننـــد. اما 
متأســـفانه ندامتی از ســـوی همســـر سابق 
مرحومـــه قدیـــری دیـــده نشـــد. حتـــی در 

نامـــه‌ای که نوشـــته و اصرار داشـــت در آن 
جلسه قرائت شود هیچ نشـــانی از ندامت 
وجود نداشـــت و مـــدام تأکید داشـــت که 
بایـــد علاوه بر همســـرم من و پســـرم هم از 

ایـــن دنیـــا می‌رفتیم.«
او گفـــت: »موکلم کـــه مادر مقتول اســـت 
فقط خواســـتار اجرای حکم اســـت و هربار 
که صحبت از بخشـــش و مصالحه می‌شود 
می‌گویـــد چطـــور می‌توانـــم ایـــن جنایـــت 
بیرحمانـــه را فرامـــوش کنم و به بخشـــش 
بیندیشـــم. قاتـــل بی‌رحمانه دختـــرم را با 
برنامه‌ریـــزی کشـــت و من هـــم نمی‌توانم 

به مصالحـــه حتی فکـــر کنم.«
اســـدی دربـــاره پرداخـــت تفاضـــل دیه هم 
گفت: »مهریـــه مرحومه جاوید 83 ســـکه 
طـــا بود که مـــادر مقتول به عنوان ســـهم 
الارث‌طلـــب کرد که به قیمت روز در ســـال 
1404 محاســـبه و با تفاضل دیه تهاتر شـــد. 
البتـــه میـــزان آن بیشـــتر از تفاضـــل دیـــه 
می‌شـــد البتـــه همســـر مرحومـــه جاویـــد 
بـــه جمجمـــه  ضربـــات غیرمســـری هـــم 
و قفســـه ســـینه داشـــته کـــه دیـــه آن هـــم 

گـــروه حـــوادث/ اظهـــارات ضـــد و نقیـــض مرد 
جـــوان در مـــرگ آتشـــین یـــک دختـــر احتمال 

دخالـــت وی در ایـــن جنایـــت را پررنـــگ کـــرد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، چند روز 
قبـــل زن جوانی که دچار ســـوختگی شـــده بود 
به بیمارســـتان منتقل شـــد اما با وجـــود تلاش 
کادر درمـــان برای نجات او، تســـلیم مرگ شـــد. 
مرد جوانی که به همراه او به بیمارســـتان منتقل 
و او نیز دچار آســـیب شده بود در تحقیقات اولیه 
عنوان کرد، فیـــروزه هنگام ریختن مـــواد آتش‌زا 

روی آتش دچار حادثه شـــده اســـت. 
اما در ادامه تحقیقات مشـــخص شد اظهارات او 
دروغ بـــوده و زن جوان را به عمـــد آتش زده‌اند. 
این‌بـــار مـــرد جـــوان مدعـــی شـــد:»مواد آتش‌زا 

خریـــداری کـــردم تا آتش درســـت کنـــم. فیروزه 
در کنـــار آتـــش ایســـتاده بود و ســـگم به طرفش 
رفـــت و یکـــی از ظـــروف را که حامل الـــکل بود، 
برداشـــت و الـــکل روی فیـــروزه و آتش پاشـــید و 
این کار باعث شـــعله‌ور شـــدن آتش و سرایت آن 

به فیروزه شـــد.« 
در حالی که مرد جوان چنین اظهاراتی داشـــت، 
تحقیقات محلی نشـــان مـــی‌داد لحظاتی قبل از 
آتش‌ســـوزی صدای درگیری فیروزه با او به گوش 
رسیده اســـت. با توجه به تناقض‌گویی‌های مرد 
جـــوان و مدارک به دســـت آمـــده، احتمال قتل 
فیـــروزه پررنـــگ شـــد و بازپرس جنایی دســـتور 
بازداشـــت مرد جوان و رازگشایی از مرگ آتشین 

فیـــروزه را صادر کرد.

معمای مرگ آتشین زن جوان
گروه حوادث/ کشـــف جســـد خانـــم مترجم که بـــه تنهایی 
زندگـــی می‌کرد، پرونده‌ای جنایی را پیـــش روی تیم تحقیق 

قرار داد. 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، ســـاعت 6 عصـــر 
پنجشنبه 31 اردیبهشـــت مأموران کلانتری در غرب تهران در 
تماس بـــا بازپرس ســـالار صنعتگر عنوان کردنـــد:» لحظاتی 
قبل مرد میانســـالی با پلیـــس تماس گرفته و گفته از شـــب 
قبل مدام صدای آب از خانه همســـایه طبقه سوم می‌آید اما 
از خـــودش خبری نیســـت از آنجایی که او بـــه تنهایی زندگی 
می‌کند نگرانش اســـت؛ مرد میانســـال که مدیر ســـاختمان 
اســـت، احتمـــال می‌دهد بـــرای او اتفاقی رخ داده باشـــد. به 

همیـــن دلیل حکـــم ورود به خانه را نیـــاز داریم.«
 مأمـــوران کلانتری پـــس از هماهنگی با بازپـــرس جنایی، وارد 

خانـــه زن تنها شـــده و در قســـمت پذیرایی با جســـد او مواجه 
شـــدند. آنها بلافاصله موضوع را به بازپرس کشیک قتل اعلام 
کرده و تیم بررســـی صحنه جرم راهی محل شـــدند. با ورود به 
محل و بررســـی‌های اولیه نشـــان می‌داد در ورودی سالم بوده 
و احتمال اینکه جنایت توســـط شخص یا اشـــخاصی آشنا رقم 
خورده باشـــد، مطرح شـــد. در معاینات اولیه، مشخص شد که 
جسمی سنگین به سر زن 52 ســـاله اصابت کرده و آثار کبودی 

روی گردنش حکایت از خفگی داشـــت. 
جســـد به دســـتور بازپرس جنایی به پزشـــکی قانونی منتقل 
شد. در ادامه بررسی‌ها مشـــخص شد مقتول مترجم بوده و 
مدت‌هاســـت که به تنهایی زندگی می‌کرده است. تحقیقات 
بـــه دســـتور بازپـــرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امـــور جنایی 

پایتخت برای رازگشـــایی از جنایـــت ادامه دارد.

قتل خانم مترجم در خانهقتل خانم مترجم در خانه

می‌توانســـت بـــه پرداخـــت تفاضـــل دیـــه 
کمـــک کند.«

مجید اســـدی درباره آخرین وضعیت پرونده 
نیـــز اظهار کـــرد: »در حال حاضـــر پرونده در 
شـــعبه 3 دادســـرای اجـــرای احکام اســـت و 
اســـتیذان قصـــاص هم صادر شـــده اســـت 
و قـــرار بـــود حکـــم اواخـــر اردیبهشـــت مـــاه 
ســـال‌جاری اجرا شـــود اما هنوز اجرا نشـــده 

 » . ست ا
ماهنوز سیاهپوش خواهرم هستیم

خواهـــر مرحومـــه جاوید نیـــز در گفت‌و‌گو 
با »ایـــران«، بیان کـــرد: »با توجـــه به اینکه 
قرار بود حکـــم قصاص اواخر اردیبهشـــت 

گـــروه حوادث -کامـــران علمدهی/ پرونـــده قتل بانوی خبرنـــگار ایرنا با 
گذشـــت 8 ماه از صدور و تأییـــد رأی قصاص برای شـــوهرش، همچنان 

در مرحله اجـــرای حکم متوقف مانده اســـت.

 قاتل بانوی خبرنگار قاتل بانوی خبرنگار
در  انتظار مجازات قصاص در  انتظار مجازات قصاص 


